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  سياسي اسلام ةحاكميت الهي در انديش ةجوهر
*والا رضا كريميمحمد  14/4/90: تأييد 12/2/90: دريافت

  چكيده
هاي سياسي،  از ديگر انديشه »حاكميت الهي«امتياز تفكر سياسي اسلام در تبيين 

 بالذات به حاكميت حقيقي وآن عقلانيِ در نقش محوري عنصر مأذونيت الهي و انتساب 
حائز  جهتيسار آن از يك سو صبغه الهي يافته و از  است كه در سايهنهفته  ،تعالي حق

 .گردد مشروعيت و حقانيت مي
 ،تعالي حقانتساب حاكميت به  درترين شاخص  بر اساس نظام سياسي اسلام، عالي
اوصاف  يتظهرمو در  ولايت الهيخلافت و مقام باريابي متوليان امر و صاحبان اقتدار به 

شدن  خاليتفويض امور و  ثابههرگز به م ،خلافت انسانِ كاملهر چند كه  ؛آنان است الهي
  .به او نيست ربوبيت واگذري مقام الوهيت و خداوند و بخشي از صحنة وجود از

به تبيين حاكميت  ،هاي مترقي اسلام صدد است با استنتاج از آموزهنوشتار حاضر در 
نفي و  حاكميت الهي تلازم ميانعدم بر خلاف انگاره تئوكراسي در غرب،  ،الهي پرداخته
را  شان سياسي سرنوشتتعيين اختيار مردم در  اراده و با حذف خدايي غير هر گونه سالار
عنان انحصاري امور به نيابت از خداوند در اختيار  هاي اسلام، در آموزههرگز . روشن نمايد

به  كسي جز آنان گروهي خاص نيست تا آنان به طور مستقل به رتق و فتق امور پرداخته و
اراده مسلوب از هر نوع  ،مكلف يرعيتبه مثابه مردم و  نباشددر تماس  خدا مستقيم باطور 

  . تنها مأمور به فرمانبري باشند ،سياسي و اجتماعي و اختيار

   واژگان كليدي
   حاكميت، حاكميت الهي، ولايت تشريعي، خلفية الهي

                                                                                                                             
  .محقق حوزه و استاديار دانشگاه قم *
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  مقدمه
از مباحث مهم در  ،هاي حاكميت الهي يا تئوكراسي تبيين و بازنمايي شاخص

هاي  نامه انگاره حاكميت الهي با تصاوير رايج در فرهنگ. هاي سياسي است انديشه
اساس  بر نه ،گر آن است كه اين تصاوير سياسي و فضاي انديشگي متفكران غربي، روايت

روند حكمراني در متأثر از  ع اصيل ديني، بلكه صرفاًهاي وحياني و مرتبط با مناب آموزه
دوران  ،نخست .استمهم در انتساب اقتدار حاكمان به خداوند  دو مقطع تاريخيِ

 ،پادشاه خداي جهان است و مردم موظفند از پادشاه ،است كه در آنامپراتورهاي باستان 
نافرماني از دستورات  ،دشاهبه عنوان پروردگار، فرمانبرداري نمايند و تخلف از فرامين پا

هاي ابتدايي و  سدهسپس  .گردد و مستوجب عقاب و خشم الهي است تلقي مي ،خداوند
 دين ودر ارتباط با رابطة  پر كشمكشِ مسيحيتدار و  دامنههايِ مياني از تاريخ  دوره

زمين به وجود آمد و منجر  يي در مغربروياروكه در اين هاي مهمي  چالشو سياست 
در توجيه اقتدار فرمانروايان  مشيت الهي سپس به نظرية و نيابت خدايي قق ايدةتح به

   1.انجاميد
قدرتي تعين  تحت عنوان ،الهي در حوزه تفكر سياسي غربت يكماحبدين ترتيب، 

محسوب شده جانشين خدا و مجري اوامر او در زمين  وسايه  ، حاكم،كه در آنيابد  مي
 يتيولؤمس هيچ باشد و در برابر مردم آحاد ميهمه  بر جان و مال و ناموس مسلطو 

با دريغ از كمترين انس با حقيقت حاكميت الهي در تفكر سياسي  ،اي ندارد و اين انگاره
براي نماياندن و اثبات نظرگاه عقلاني  ،اسلام و الزام به ورودي محققانه در اين عرصه

رزندة آحاد جامعه و نقش اسلام در تبيين جوهره حاكميت الهي و احراز جايگاه ا
  .است محوري آنان در اثبات و تحقق عيني اقتدار و ولايت الهي

موضع اسلام در مورد اصل  ،براي اين منظور، نخست، لازم است با جستاري عالمانه
حاكميت را تبيين نماييم، آنگاه به كنكاشي مستند در مورد حاكمان الهي پرداخته و 

دوران انبياي عظام و فصل امامت معصومين و عصر گري آن را در سه مقطع  روايت
پرده از كنه حاكميت الهي در انديشه سياسي  ،غيبت بر عهده گيريم تا در فرجامِ تحقيق

گر مسانخت تفكر دين مبين اسلام با داوري عقل و انصاف در  اسلام بركشيده و اعلام
  .اين مقوله باشيم
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  جايگاه حاكميت در مفهوم دولت .1
سهم مهمي از اتقان و استحكام يك نظريه سياسي را به خود  ،ر حاكميتتبيين عنص
ـ به عنوان اجتماعِ 2»دولت«را در مفهوم » حاكميت«زيرا اگر جايگاه  ؛دهد اختصاص مي

) 3حكومت(اند و يك نظام سياسي  يي كه در سرزمينِ معيني سكونت اختيار كردهانسانها
شود كه عنصر  كند ـ ملاحظه كنيم، معلوم مي ت ميآنها اعمال حاكمي اي بر يافته سازمان

ترين شاخصِ  مهم) جمعيت، سرزمين و نظام سياسي(حاكميت از ميان ديگر عناصرِ
هاي انساني و وجه قوام آن  بندي از ساير گروه) دولت(تمايزِ اين پديده عالي سياسي 

يافته  اجتماعات نظامرو، عاملي كه دولت را از نظر ماهوي جدا از ساير  ازاين. باشد مي
كه در اغلب قوانين اساسي  4سازد، عنصر حاكميت است بشري قابل شناسايي مي

كشورها، به دقت مورد توجه بوده و از اصولِ پايه و اساسي اين قوانين به شمار رفته 
يابي به اهداف  اين بدان جهت است كه هر حكومت و نظام سياسي براي راه .است

يعني اعمال حاكميت از طريق وضع و ، يا توسعه در اختيار افراد خود، اقدام به تضييق
محتاج پشتوانة مشروعيت و حقانيت است و  ،كند و البته در اين راستا اجراي قوانين، مي

تعبير به ولايت در بينش سياسي اسلام، از اين عنصر . بدون آن باطل و عدواني است
حكومت  .1: توجه شود رد حاكميتدر موبه چند نكته بايد رو،  ازاين 5 .شود مي

حاكميت،  .2. و حاكميت با دو عنصر ديگر، از اجزاي سازنده دولت هستند) نظام سياسي(
هاي انساني و  بندي از ساير گروه) دولت(ترين شاخصِ تمايزِ پديدة عالي سياسي  مهم

ن حاكميت، محتاج پشتوانة مشروعيت و حقانيت است و بدو. 3 .باشد وجه قوام آن مي
  .آن باطل و عدواني است

اهميت ويژة عنصر حاكميت، تبيين نحوة انعكاس آن را در نظام سياسي اسلام، 
  . نمايد ضروري مي

 حاكميت در نظام سياسي اسلام . 2

است و » حيات اجتماعي«اسلام، هم به حكم هماهنگي با سرشت انسان كه مايل به 
كميت يا اقتدار برتر به طور اساسي و هم به عنوان آييني جامع و فراگير، به موضوع حا

لة ولايت كه أاي كه مس گونه به 6در ضمن تعاليم الهي خود پرداخته است؛ ،كننده تعيين
دربردارندة حاكميت حقيقي و اقتدار اصيل در ديدگاه مكتب اسلام است، در روايات 
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ة علي الصلا ،بني الاسلام علي خمس« :متعددي ركن و اساس دين معرفي شده است
، 2ق، ج1418الكليني، ( »بالولاية بشئ كمانودي والزّكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد

نماز، : ؛ اسلام بر پنج ركن بنا شده است)379، ص86ق، ج1403؛ مجلسي، 18ص
گونه فرا خوانده نشده  زكات، روزه، حج و ولايت و همانند ولايت چيز ديگري اين

  .است
تحت قدرت لايزال و بي  ،ولايت به نحو مطلق و بالذاتامر بنيادينِ حاكميت و  

تبَارك «: است انتهاي خداوندي است؛ زيرا او مالك حقيقي و حاكم مقتدر بر جهان
و هيچ موجودي، از ذرات  7؛)1): 67(ملك( »الَّذي بِيده المْلكْ وهو علىَ كلُِّ شيَء قدَيرٌ

از حوزه قدرت  ،هاي جاندار عالم آفرينش ترين پديده دهجان گرفته تا پيچي مقدار و بي بي
لَا يعزُب عنهْ مثْقَالُ ذَرةٍ في السماوات ولَا في «: و قلمرو نفوذ علم الهي بيرون نيست

   8.)3): 34(أبس( »الأَْرضِ ولَا أصَغرَُ من ذلَك ولَا أَكبْرُ إلَِّا في كتاَبٍ مبِينٍ
تحت اراده و ربوبيت  ،بي همة اجزاي هستي به سوي كمالات شايستة خويشيا و راه

 9،)50): 20(طه( »ربنَا الَّذي أَعطىَ كلَُّ شيَء خَلْقهَ ثمُ هدى« :خالق يكتايِ آفرينش است
  10.)56): 11(هود( »ما من دآبةٍ إِلاَّ هو آخذٌ بِنَاصيتها«

بيني توحيدي در  ناپذير جهان يجه منطقي و لازمة اجتنابچنين بينشي، نتدر واقع، 
  . اسلام است

اين نوع ولايت و حاكميت مطلق و بالذات خداوند بر جهان آفرينش، تكويني است  
كه از جمله اقتضائات حاكميت انسان بر سرنوشت خويش است؛ به اين معنا كه قادر به 

 11،)3 ):76(انسان( »اه السبيِلَ إمِا شاَكراً وإمِا كفَوُراإنَِّا هدينَ« :باشد دانتخاب مسير زندگي خو
و مسؤوليت  12)9): 16(نحل( »وعلىَ اللهّ قصَد السبيِلِ ومنهْا جĤئرٌ ولوَ شاَء لهَداكمُ أجَمعينَ«
من شاَء فلَيْؤمْن وقلُِ الحْقُّ من ربكمُ فَ« :برعهده گيرد ،ساز خود را خود عمال سرنوشتا

  14.)286 ):2(بقره( »لهَا ما كسَبت وعليَها ما اكتْسَبت« 13،)29): 18(كهف( »ومن شاَء فلَيْكفْرُْ
به رسميت شناخته  ،برسرنوشت خويش انسانهادر اسلام حاكميت  ،رو ازاين 
عمال اراده ادر سرنوشت خويش و آزاد بودنشان  بر انسانهاو اين حاكم بودن  15شود مي

، كسي از جانب خود و انسانهاهاي خود، به اين معناست كه در روابط بين  و انتخاب
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بالذات حق تعيين تكليف و امر و نهي به ديگران و در نهايت، حق حاكميت و تحميل 
ها،  ها و گزينش تا با تسخير اراده 16اراده و خواست خود بر جامعه انساني را ندارد

بوده باشد، بلكه از ديدگاه اسلام، فرجامِ نيك و بد هر  انسانهااعمال  ول كردارها وؤمس
إِنَّ اللهّ لاَ يغَيرُ ما بِقَومٍ « :قوم و هر ملتي محصول اراده و انتخاب آزاد خودشان است

ِهمُا بأَِنفْسروُاْ مغَيتَّى ي17.)11): 13(رعد( »ح   
يابد  معنا مي انسانهاش، در حيطة روابط برسرنوشت خوي انسانهابنابراين، حاكميت  

خود  انسانهااساس اعطاي اين موهبت،  با خداوند ندارد تا بر انسانهاو ربطي به ارتباط 
يابي به صلاح فردي و جمعي خود و  اي ـ حتي ارادة خداوند ـ در راه را رها از هر اراده

اما انسانِ عاقلِ . بدانند يعني قرب الهي ،شان در نهايت، باريابي به مقصود اعلاي خلقت
هاي روحي و  موحد با علم به اينكه چنين هدف والايي در پرتو احاطة كامل بر ويژگي

جمعي انسان و اطلاع از نتايج نيك و بد اعمال اختياري  جسمي، خصوصيات فردي و
طبيعت، در نيل به  همنوعان و ،خود ،و نيز آگاهي از نحوه تأثير روابط انسان با خدا

گذاري و در  قابل تحصيل است؛ به الزام عقل در مقام تشريع و قانون ،دت جاودانهسعا
تعالي را محكّم  بخشي به يك جامعه سياسيِ مطلوب، ارادة حق نهايت، انسجام و نظام

  .سپارد حاكميت تشريعي خداوند مي نمايد و عنان اختيار خود را به ولايت و مي
مورد ي را با دستور به اطاعت از فرامين الهي همين الزام عقل ،هاي دين نيز آموزه 

  :دهند قرار ميتأكيد 
»ُيِيكمحا يماكمُ لعولِ إذَِا دلرَّسلو ّلهواْ لتَجِيبنوُاْ اسينَ آما الَّذهَا أي18.)24): 8(انفال( »ي   
»كسَتماس َنٌ فقَدسحم وهو إلِىَ اللَّه ههجو ملسن يمثقْىَ وْةِ الوْروْ19.)22 ):31(لقمان( »باِلع   
»مرِهَنْ أمرةَُ ميْالخ مكُونَ لَهرًا أَن يَأم ُولهسرو نةٍَ إذَِا قضَىَ اللَّهْؤملَا منٍ وْؤمما كَانَ لمو« 

   20.)36): 33(احزاب(
»يبُأنَ تص ِرهَنْ أمفوُنَ عخاَلينَ يذرَِ الَّذحْفلَييمَأل ذاَبع مهيبصي َتنْةٌَ أوف م21).63 ):24(نور(»ه  

به الزام عقلي و تأكيد دين، تمام اركان حيات اجتماعي  بنا ،رو، آحاد امت اسلامي ازاين
  .بخشند اساس حاكميت و ولايت تشريعي الهي استحكام مي و سياسي خويش را بر

  :ذيل دانستتوان خصوصيات چنين حاكميتي را به قرار  مي 
  .)1-3): 34(سبأ( انتهاي خداوند است برآمدي از قدرت فائق و علم بي -1
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  22.دائمي است حاكي از واقعيتي اصيل و بالذات و مستمر و -2
  23.قابل انتقال و تجزيه است حقيقتي مطلق و غير -3
  24.تعالي دارد ريشه در حقيقت ذات باري ،حقانيت آن -4
نه  نه استبداد فردي و ،لايت تشريعي الهينتيجه عملي پذيرش حاكميت و و -5

بلكه سيطرة خرد سليم در قبول ضوابط وحياني در همه اركان جامعه  ،تفوق اكثريت
  .است

  حاكميت الهي در انديشه سياسي اسلام. 3
در فضاي فكري رايج ميان انديشوران سياسي غرب با جوهره » حاكميت الهي«شاكله 

اي  آنان حاكميت الهي را انگاره. است نامأنوس، لامحاكميت الهي در انديشه سياسي اس
كه  كنند انگاري مردم، در برابر دموكراسي معرفي مي با مفهومي فرابشري و صبغه ناديده

 سرنوشتتعيين در  اختيار اراده وو مسلوب از هرگونه مكلف  يرعيت ،مردمدر آن 
ر اختيار گروهي ويژه به نيابت از خداوند د ،عنان انحصاري امورشان بوده و  سياسي

البته چنين ترسيمي  .باشد نميدر تماس  خداوند مستقيم بابه طور  است و كسي جز آنان
هاي  نه مستند به موضع ديني قابل اعتنا، بلكه گاه متأثر از حاكميت ،از حاكميت الهي

بوده و خود را خدايي در  »ماهيت خدايي«مدعي  ،دوران باستان است كه فرمانروايان
كردند و گاه  متأثر از تحولات مهم در مناسبات كليسا و اقتدار  انسان معرفي مي لباس

زمين است كه در نتيجة  سياسي، در قرون مياني و تحولات سدة چهاردهم در مغرب
نيابت الهي و «چنين تحولاتي، ماهيت حكومت منتسب به خداوند و دين، يا به نحو 

مشيت الهيِ اقتدار «قرار گرفته و يا در قالب  مورد تفسير» تدبير استقلاليِ فرمانروا
هاي  قابل پذيرش است و نه در آموزه ،توجيه گرديد كه نه از نظرگاه عقل» اوفرمانر

  25.است مورد توجه و تأييد ،راستين اسلام به عنوان حكومت منتسب به خدا و دين
است كه  ترديد از نظر عقل، بينش صائب و فائق در مورد حاكميت الهي، بينشي بي

 ؛بالذات به حاكميت حقيقي و عقلانيِ حاكميتدر آن عنصر مأذونيت الهي و انتساب 
و حق تصرف و  26ـ همو كه خالق و مالك واقعي عالم است تعالي حقحاكميت  يعني
ـ نقش محوري داشته باشد 27از جمله انسان را داراستبر تمام شؤون اين جهان  اقتدار

احراز رضايت و امضاي خداوند، از يك سو الهي و از سار اين انتساب و  تا در سايه
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اين ن است كه آ اساسي اما پرسش 28.صاحب مشروعيت و حقانيت گردد سوي ديگر،
منبعث از ي را تيكماح توان مي چگونه و است؟پذير  امكان معياريچه  باانتساب عقلاني 

  دانست؟تعالي  اقتدار حقاذن و 
باريابي  ،تعالي خص در انتساب حاكميت به حقترين شا به حكم عقل، بهترين و عالي

 ؛متوليان اقتدار و حاكميت به مقام ولايت الهي و در مظهريت اوصاف الهي آنان است
به معرفتي صائب  ،هيلالخليفة كه با شأناست انسان كاملي  حاكم با اين ويژگي،زيرا 

هدايت  يتولؤمس ،ليتعا از فرامين حقمحض اطاعت  يافته و با داعي قانون الهي اراده و
خلافت انسانِ هر چند كه  ؛شود دار مي را به سوي سعادت راستين عهده جامعهرهبري  و

يا واگذري مقام  خداوند و شدن بخشي از صحنة وجود از معناي خالي هرگز به ،كامل
 رقابل تصو محدوديت خداوند زيرا نه غيبت و ؛ربوبيت خداوند به او نيست الوهيت و
از ادارة امور خود  فقير، چون موجود ممكن و ؛موراتدبير  ستقلال انسان درنه ا است و

فرض صحيح خليفة خدا بلكه  ،ديگران كاراستقلالي  چه رسد به تدبير ،عاجز است
 كه چنين وجودي از جهت افعال و استنهفته  ،تنها در اين مهم ،كامل بودنِ انسانِ

 آيت حق شود؛ اين جهت مرآت و رد اوصاف خداوند باشد و مظهر افعال و اوصاف،
محل  را بكند و كار او و باشد »عنه فمستخلَ«چون معناي خليفه آن است كه مظهر 

 الله ما« :ودفرم 7مؤمنان امام علي بن ابيطالب امير گونه كه همان 29؛آن اصل باشد ظهور
خلاف و اين معناي است 30)207، ص2ق، ج1418 كليني،ال( »يمنّ اكبرُهي  آيةً عزَّوجلَّ

 از معناي تفويض كه خداوند صحنه را ترك كند و كار را به انسان واگذارد، كاملاً
  .جداست و تفويض، نه مورد تأييد عقل است و نه مستفاد از نقل

توان چنين افرادي را شناسايي كرد؟ آيا از طريق  پرسش مهم آن است كه چگونه مي
  قابل شناسايي است؟  ،يهاي متعدد بشري يا با اتكا به آراي عموم ارزيابي

اشراف بر تمام ابعاد وجودي  اش، تشخيص چنين مقامي كه لازمهكه پر واضح است 
ضروري به حكم عقل،  نيست و پذير از سوي افراد جامعه امكان، انسان كامل است

 براي حكمراني نصب ومعرفي ، آفرينش حقيقيِأ از سوي مبد ،اين وجود برتر است كه
  .شود

نيازي  ،كه از هيچ موهبتي دريغ نفرموده و در شؤون حيات انساني حال آفريدگاري
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، 1ق، ج1406، فيض كاشاني(متعدديدر روايات پاسخ نگذاشته است و  را بي
إنّ االله تعالي « :7قال الصادق :قرار گرفته است تأكيد مورد ،مسلّمامر اين  31)265ص

 لا يحتّ؛ يحتاج إليه العباد شيئاًترك االله  ما ي وااللهحتّ شيء، أنزل في القرآن تبيان كلّ
    32).همان( »قد أنزله االله فيه و انزل في القرآن؛ إلّعبد يقول لوكان هذا أُ يعيستط

براي دستيابي  رهبري او كه همانا هدايت و بشر ترين نياز مهم چگونه ممكن است،
تعالي  سوي حق اي از اعتنايي قرار گيرد و متوليّان شايسته مورد بي ،به فلاح جاودانه است

  ؟ براي اجتماع بشري معرفي نگردد
بغير  الأرض ن أن يترُكم موأعظَ لُّأج االلهَ إنَّ« :فرمودند 7گونه كه امام صادق همان
تر از آن است كه زمين را بزرگ و برتر خداوند، ؛)229تا، ص بي صدوق،( »دلٍإمامٍ ع 
  .واگذارد امامي عادل ]شناساندن[بدون 
وجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدونَ بأِمَرِنَا لمَا صبروُا «: فرمايد قرآن كريم مي در عال،مت خداوند 

  .)24): 32(سجده( »وكَانوُا بĤِياتنَا يوقنُونَ
 ها و نه خواهش ،وامر الهي استاتنها معيارشان  ،ها امتو رهبري آنان كه در هدايت 

از جانب ، اند كمال يقين نائل آمده والاي صبر و ةرجد در اين راه به تمناي نَفْس و
پر واضح  و شوند معرّفي مي جعل و شايسته، خداي يگانه به عنوان رهبران راستين و

 اي لحظه كهليت وؤالعاده پرمس مقامي است فوق پيماني الهي و عهد و است كه اين معرفّي،
خداي تعالي  ،رو ازاين. شود موجب سلب چنين لياقتي مي ،پيشينه حتي سوء نافرماني و

 بهچنين مقام شامخي  واگذاري در مورد 7حضرت ابراهيمخواستة  پاسخ به در
ينَ«:  اش فرمود هذريمي الظَّالدهنَالُ ع124): 2(بقره( »لاَ ي( .  
شخاصي كه امصاديق  و در راستاي تأييد حكم عقل، ي اسلامبر اساس بينش مترقّ  

دهيِ  سامانبه مأمور  مأذون و ،از سوي خداوند ساني نائل آمده وبه درجة والاي كمال ان
 ،باشند؛ آنان كه مي :عظام يانبيا ،نخست وهلة در ،اند رهبري آنها شده جمع انساني و

رشد گام  مسير هدايت و در با تمام وجود ، بلكهانديشه و به نيروي عقل با اتكا نه تنها
تا  33ندا هوالاي انساني رهنمون شد به مقامات هاي خاص الهي تحت تربيت و ندا هبرداشت

هاي ظالمان  بيدادگري و ها جانشين نابرابريرا  عدل قسط و ،بر اساس توليّ الهي خود
لَقدَ أَرسلْنَا رسلنََا بِالبْينَات وأَنزلَْنَا معهم « :عدالت را پيشة خود سازند ،و مردمان خود دكنن
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   34.)25): 57(حديد( »ليقُوم النَّاس بِالقْسط الكْتَاب والمْيزَانَ
فَقدَ آتَينĤَ آلَ إبِرَاهيم الكْتَاب والحْكمْةَ وآتَيناَهم ملكًْا «  :آية نظير از برخي آيات قرآن،

لحاد ا وكفر عوامل  با ستيز در انبيا عضي ازب كهشود  استفاده مي 35،)54): 4(نساء( »عظيما
به اين رسالت نبوي خود جامه عمل پوشانده،  توانسته بودند ،آنان آمدن بر فائقو با 

 از 36.نددهبشري سيطره امعة ج بر را »االلهكلمة« و نندريزي ك حكومتي مبتني بر دين پي
 ناپذير نبوت انفكاك حكمت از كتاب و توان استنباط كرد كه نيز مي» آتينا«ة تكرار كلم

فرمانروايي تحقق  ملك و رايط اجتماعي فراهم نباشد،هرگاه شدر حالي كه ؛ است
در  پيامبر، حمايت مردمي از بودن شرايط اجتماعي و آماده، به عبارت ديگر. يابد نمي

فرمانروايي مؤثر  ملك وعيني و اثباتي در تحقق  اما، تأثيري ندارد حكمت كتاب و دريافت
  37.است

 استقرار تعالي و مبتني بر ارادة حقريزي اقتداري  تلاش مستمر براي پي ،بنابراين
 ؛باشد مي عظامي برعهدة انبيا رسالتي بس خطير ،هاي وحياني آموزه گرفته از حاكميتي الهام

 9نبويِ رسول گرامي اسلام شأن استه ازوارجمندي برخ گونه كه  چنين هدف همان
 )6): 33(احزاب(  »أنَفسُهمِ النَّبيِ أوَلىَ باِلمْؤمْنينَ منْ« آن حضرت به حكم بوده است و

در ذيل اين  7گونه كه امام باقر همان ؛فرمان حكومت را از جانب خدا دريافت كرده بود
آيه، دربارة رهبري   ).457، ص1، ج1365الطريحي، ( »أنهّا نزُلِتَ في الإمرة«: آيه فرمودند

مين تفسير دليلي بر ه ،شأن نزول آيه نيز خود. نازل شده است 9و زعامت پيامبر
    38.است

إِنَّا أَنزلَْنَا إلَِيك الكْتاَب باِلحْقِّ لتحَكمُ بينَ النَّاسِ بمِا أَراك اللهّ ولاَ « همچنين آية شريفة
ضرورت تشكيل حكومت از  بردلالتي روشن  39)105): 4(نساء( »تكَُن لِّلخĤَْئنينَ خصَيما

شامل حكم  اكميت در اين آيه، اطلاق دارد وزيرا ح دارد؛ 9سوي نبي گرامي اسلام
حاكميت  قسم از دو در هر اطلاق، به نحو حكم قضايي است و حكومتي و ولايي و
 ،9پيامبر بودن حاكم خداوند سبحان به حكومت و بنابراين، .قضايي ظهور دارد سياسي و

تشكيل  كه اساساً كند معلوم مي مر،ااين  و داد آن را وحي قرار محور مر فرمود وا
تعقل  نه نبوغ و مرتبط است،يشان جنبة پيامبري ا به 9حكومت از سوي رسول اكرم

   40.استعداد ايشان و



14 

 

 

ل 
سا

هم
زد
شان

  /
رة
ما
ش

 
وم
د

 /
پي

پيا
60  

در حالي  ،اي مطرح شود كه چگونه چنين استنباطي صحيح است ممكن است شبهه
وما علىَ « :فرمايد و ميدانسته  تبشير و نذارا بلاغ وحي وا را 9قرآن شأن پيامبركه 

إِنْ أَنَاْ إلاَِّ «؛ 42)7): 13(رعد( »إِنَّما أَنت منذر«؛ 41)54): 24(نور( »لِ إلَِّا البْلَاغُ المْبِينُالرَّسو
فذََكِّرْ إِنَّما أَنت مذَكِّرٌ لَّست «شريفة  آية به استناد و 43)188): 7(اعراف( »نذَيرٌ وبشيرٌ

 به عنوان بالاترين مقام، 9پيامبراساساً  44،)21-22): 88(غاشيه( »علَيهمِ بمِصيطرٍ
 تا ،فراد به انقياد در برابر فرامين الهي نيستا به اجبار مجاز و داشتهتسلّطي بر مردم ن

هرگز داراي  9اين آيات گواه آن است كه رسول اكرم و چه رسد به دستورات خود
ننهاده  اترفر پا ،از دايرة عمل ابلاغي حكومت نبوده است و سلطه و ،حاكميتشأن 

در حالي  45؛كرد شاره ميابايست به صراحت، قرآن بدان  مي اين بود،از اگر غير  است و
 در برابراست؛ زيرا كريم ناشي از نگرش ناقص و سطحي به آيات قرآن  ،كه اين سخن

موظفّ نبودن آن حضرت  و 9رسول خدا حاكميت الهي براي نفي ،آيات مورد استناد
حاكميت « ،»داوري قضاوت و«كه از شأن  46است ديگري آيات، براي ايجاد حكومت

لزوم اطاعت از  و 9برايِ نبي گرامي اسلام »صدور احكام ولايي« و»تشريعي
  :حكايت دارند دستورات ايشان،

؛ 33): 47(؛ محمد92): 5(؛ مائده59): 4(نساء( »أَطيعواْ اللهّ وأَطيعواْ الرَّسولَ«
ومن يعصِ اللَّه «؛ 48)56): 24(نور( »وا الرَّسولَ لعَلَّكمُ ترُْحمونَوأطَيع«؛ 47)12): 64(تغابن

فَلاَ وربك لاَ يؤمْنُونَ «؛ 49)23): 72(جن( »ورسولهَ فإَِنَّ لهَ نَار جهنَّم خَالدينَ فيها أبَدا
منَهيرَ با شَجيمف وككِّمحي تَّىنةٍَ إذَِا قضََى «؛ 50)65): 4(نساء( »حْؤملَا منٍ وْؤمما كَانَ لمو

الاً اللَّه ورسولهُ أمَرًا أَن يكُونَ لهَم الخْيرةَُ منْ أمَرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولهَ فقَدَ ضلََّ ضَلَ
حقِّ لتحَكمُ بينَ النَّاسِ بمِا أرَاك إنَِّا أَنزلَْنَا إلَِيك الكْتَاب بِالْ«؛ 51)36): 33(احزاب( »مبِينًا
ّأَن «؛ 52)105): 4(نساء( »الله مهذَراحو ماءهوأَه لاَ تَتَّبِعو ّأَنزلََ الله Ĥِم بمنَهيكمُ بأَنِ احو

كإلَِي ّا أَنزلََ اللهضِ معن بع نُوكفْتلىَ بِ«؛ 53)49): 5(مائده( »يَأو ِنْ النَّبيينَ منْؤمْالم
ِهمُ54).6): 33(احزاب( »أَنفس  
ه هشبدر متن  دنااست آيات مورد تناقض با در ،آيات اين دسته از، نگرشِ سطحي در  

 ،آيات گروه از كه اين دوشود  ظاهر مي ،در هر يك از آياتدقت  اكه ب حالي دراست؛ 
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   .هم ندارند هيچ تقابلي با
تربيت الهي مردم  مقام هدايت و در 9وظيفة پيامبر بيانگر ،از آيات دستة اول 
طباطبايي، ( باشند نمي »اجبار و زور« ايشان مأمور به استفاده از كه در اين مقام، است

طريق سعادت  تا افراد با آزدي كامل به شناخت حقّ و، )241-242، ص12ق، ج1393
 ،تربيت انساني اصولاً و حق را پذيرا شوند ،آنگاه با اختيار خود ؛خويش رهنمون شوند

 با شناخت و انسانهامهم آن است كه  و رسد تحميل به سامان نمي و جبارا هرگز با
 ،رو ازاين. تسليم آن شوند نه اينكه به اجبار ،بپذيرند حقيقت را بشناسند و ،آگاهي
ندرز نيكو ا به استفاده از حكمت و انسانهارسول گرامي خويش را براي هدايت  خداوند
و  55)125): 16(نحل( »ادع إلِى سبِيلِ ربك بِالحْكمْةِ والمْوعظةَِ الْحسنةَِ« :دهد ميدستور 
اندوه ايمان  اي اشتياق به هدايت گمراهان و در اين راه به اندازه 9رحمت پيامبر

ع لعَلَّك باخ« :فرمايد خطاب به ايشان مي ،آنان را داشتند كه خداوند نياوردن برخي از
 »ضعينَنَّفسْك ألََّا يكُونوُا مؤمْنينَ إِن نَّشأَْ نُنزَِّلْ علَيهمِ من السماء آيةً فظََلَّت أَعناَقُهم لَها خَا

  56.)3-4): 26(شعراء(
 آگاهي و چنين اعتقادي با شناخت و اعتقاد قلبي است و پس قوام اسلام به ايمان و

بر اين  .بردار نيست كراها و گردد روي اختيار حاصل مي از محكم و دلّة متقن وابا 
وظيفة  وليت خويش را انجام دادي،ؤمس تو«: فرمايد خود مي به پيامبر خداوند ،اساس

نبايد تصور  آوردن مشركان باشي و ديگر نبايد نگران ايمان تو ابلاغ پيام ما به مردم بود و
  .»كني كه به رسالت خويش عمل نكردي

 ،اختيار خويش آگاهي و شناخت و متوجه كساني است كه با ،آيات از دستة دوم
از پيامبري  و اند؛ اينان بايد به دستورات اسلام عمل كنند اسلام را پذيرفته و ايمان آورده

، ستواحكام و دستوراتش همه از جانب ا كه اعتقاد دارند از سوي خداوند است و
 گزينشي براي خود در برابر و حقّ  انتخابنهند و  گردن تصميم او به و اطاعت كنند

نقش  داشتند و بحقّ انتخا ،ورندآاينكه ايمان  قبل از ،آري. ش قائل نباشندهايدستور
به تمام  ،آوردن پس از ايمانبايد اما بود، راهنما  صرفاً نقش هادي و ،پيامبر نسبت به آنان

 د ساير احكام وطر كه پذيرش بخشي از احكام و چرا دستورات شرع عمل كنند؛
واقع به معناي عدم پذيرش اصل دين  در ،اي ديگر پاره رد پذيرش بخشي از قوانين و
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ويقُولُونَ « :فرمايد قرار داده و مي سخت مورد نكوهشاي را  چنين شيوهخداوند  است و
يلاً أوُلَئك هم الكَْافروُنَ حقا نُؤمْنُ ببِعضٍ ونكَفْرُُ بِبعضٍ ويرِيدونَ أَن يتَّخذوُاْ بينَ ذلَك سبِ

  57.)150-151): 4(نساء( »وأَعتدَنَا للكَْافريِنَ عذَابا مهِينًا
 9معتقدم كه پيامبر كه كسي بگويد من اسلام را قبول دارم و معنا ندارد ،بنابراين

 ت او راولاي حاكميت و كنم و او عمل نمي هاياما به دستور ،فرستادة خداوند است
عدم پيروي از او تناقضي  و 9رسول خدا بي شك در پذيرش اسلام و. پذيرم نمي

   58.آشكار نهفته است
 حاكميت و شأن ولايت و ،مت اسلاميانسبت به  9پس براي نبي گرامي اسلام 

 آيات قرآني مورد تأييد مسجل و ،حاكميت اصيل الهي است طول كه در فرمانروايي
  .باشد مي

 ،ختم رسلو ترين و آخرين برنامة هدايت  نزول كامل نبيا وارآمدن دوران با ساما 
 اين مرحله، در و پاسخ نماند بي زعامت الهي ستمرارا در اساسي بشر نيازضروري بود كه 

دريافت  شان در آخرين سال حيات پر بركت 9الهي كه نبي گرامي اسلام به دستور
 »غْ ما أُنزلَِ إلَِيك من ربك وإِن لَّم تفَعْلْ فمَا بلَّغتْ رِسالَتهَيا أيَها الرَّسولُ بلِّ« :نمودند

 عصارة تلوِ نبي گرامي و تالي به مور،اسرپرستي  سكّان هدايت و 59 ،)67): 5(مائده(
 :ذرية طاهرينشبعد از او به  و 7مؤمنان علي بن ابي طالب ، امام اميرنيكان عالم

شدن بساط  برچيده به غروب آفتاب هدايت و ،محوران ميد طاغوتا منتقل شد تا
اليْوم يئس الَّذينَ كفَرَوُاْ « :دوبه يأس مبدل ش 9رحلت نبي اكرم بعد از حاكميت الهي،

ن ُكملَيع تمأتَْمو ُينكَمد ُلكَم ْلتْأَكم مونِ الْيَاخشْوو مهفَلاَ تخَشَْو ُكمينن دم يتضري وتمع
   60.)3): 5(مائده( »لكَمُ الإِسلامَ دينًا

 راجع به ،آيه اين دو كه هم نزول كند بر اين امر دلالت ميقرائن زيادي،  شواهد و
من كنت مولاه « خطاب از 9هم مراد رسول اكرم است وامر مهم ولايت و رهبري 

صحراي سوزان غدير،  ن دراناسلمنفري م به جمعيت بالغ بر صد هزار »فهذا علي مولاه
حاكميت و تثبيت شأن  مسلمين و مورادر  7ولويت به تصرف امام علياجز بيان مقام 
  61.باشد براي آن وجود مقدس نمي ولايت عامه،
چه بيشتر جايگاه ولاِيي  تثبيت هر براي 9پيامبر اكرم، جريان مسلّم غدير علاوه بر
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 هاي مختلف، در موقعيت هاي مستمري تلاش ،ناعلام مقام زعامت ايشا و 7علي مولا
تبيين اين مهم نقل شده است  در 9آن حضرت از 62حاديث متواترياكه  انجام دادند

منان ؤمير مامنصب  دربارةگري  جناب، تنها به روشن اين در حالي است كه آن و
ه عترت مت اسلامي بارجاع ااستمرار اين رتبة والاي الهي را با  كتفا نفرموده وا 7علي

  .اند تبيين نموده، طاهرينش
مت ادار مقام رهبري  سامي ذوات مقدسي كه عهدها و آن حضرت در بيان تعداد  

زعامت  مامت وا لة خطيرأمس دربارةاي  هشبه و به نحوي كه هيچ شك، خواهند بود
 صيل ديني،ات يكماح يبقاا براي نيز و براي كسي باقي نماند ايشان، بعد از متا

 دربه ويژه  اين مورد، كه فرمايشات گهربار ايشان در ي پيگيري را انجام دادندها تلاش
   63 .هاي مختلفي نقل شده است به صورت ،هل سنتامنابع 

است  ذن خداوندخاستگاه حاكميت الهي، به اذعان عقل ، ااساس اينكه  بر، بنابراين
تعالي معرّفي  وي حقس سرپرستي و زمامداري كساني كه از ذن درام اين مسلّطور  به و

از آن  ،حاكميت و ولايت طور مشخص، شود كه به مي معلوم ،دگرد گر مي جلوه اند، شده
را به » مستخلف عنه«هاي  همة كمال االلهخليفةكه به عنوان  خواهد بودي كاملي انسانها

 ،سبحان مظهر خداي هايِ وجود، در همة آن كمال و اندازة سعة هستي خود فراهم نموده
 :يئمة هدا عظام وي نبياااين افراد جز  بر استنادهاي فوق، كه بنا اند ع شدهواق
  .باشند نمي

امام حضور ظاهري  مندي از شرايطي خاص، قابليت بهره در انسانهااگر  حال
؛ ها گرفتار شوند پاكي فضائل و مظهربه حرمان آن  و نداز كف داد را 7معصوم

در  خداوندنماندن فرامين  به منظور معطلّلهي اكميت اح يجادتوان گفت كه براي ا نمي
و قائل به  وجود نداردالهي ت يكماكاري براي برپاييِ ح و ساز، اجتماعي ابعاد فردي و

يب داده و تحاكميتي را تر به فهم خود، تكاابا  انسانهاتعطيلي حاكميت خداوند شد تا 
هاي الهي  خواسته م وجايگزين احكا هاي بشري را چارچوبو مور پرداخته ابه تدبير 

  .كنند
پذير  دوران توجيهاين در  »حاكميت الهي« اگر عقلاً انقطاع ،پرسش اساسي آن كه

 حاكميت مورد رضاي خداوند عالم، نيست و ضرورت اعمال آن همچنان باقي است،



18 

 

 

ل 
سا

هم
زد
شان

  /
رة
ما
ش

 
وم
د

 /
پي

پيا
60  

   ؟يستچنين دوراني چ در
فردي  در اختيار بايد ،مرا زعامت سياسي و ولايت ،در دوران غيبت به حكم عقل،

انسان كامل،  مختصاتتوانسته است خود را به دايرة  كمالات، باشد كه در اوصاف و
ضروري است كه بيش از  ،حكام الهيامجري  به عنوان ديگران نزديك نمايد و بيش از

گذاري  قانونمعيار واقعي در  نواهي الهي را وامر وا ،حكام بودهام به اين ديگران عال
توان مديريت علمي  و ندكي ناز حدود الهي تخطّ، مديريتي در تمام شؤونِ و دانسته

هاي  ويژگي از آنجا كه. حراز كرده باشداطور شايسته  به ،حكاماجامعه را در چارچوب اين 
لذا در شناسايي اين  .در اين گروه شرط نيست عصمتيعني علم لدني و  ،باطني خفيِّ
و  وصافاتبيين  صرفاً تعريف و از جانب معصوم نيست وخاص نياز به تنصيص  ،افراد

 :از سوي معصومين ،گشا طور راه كه چنين توصيفي به كافي خواهد بودانتصاب عام 
تي فإنّهم حج وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا« :صورت پذيرفته است

  ).177ق، ص1385؛ طوسي، 483تا، ص بي  صدوق،( »أنا حجةاالله عليهم عليكم و
 شرط لازم براي و لذا 64بين است ،عادل بر ولايت فقيهان لت اين حديث شريف،دلا

 است كه البتهحرام الهي  معرفت حلال و فقاهت در دين و، زعامت جامعة ديني
در مورد حاكمان دوران  حكام شرعاتسلّط بر  ويژگيِ فقاهت و سازي شرط برجسته
جداسازي چنين نظامي از  ديني وون حكومت ؤهمة ش علام روح حاكم برابراي غيبت، 

گرفتن صفات  معناي ناديده پرواضح است كه چنين تأكيدي به .هاي سكولار است نظام
  65.نيستو توان مديريتي و سياسي تقوا  جمله عدالت و از ،رناپذير ديگ تناباج

بسيار و از ديرباز مورد تأكيد و توجه  ،البته ادلة نقلي در تثبيت ولايت فقهاي عادل
تداوم ولايت ظاهري در  باتقوا، عادل و يولايت فقهامان دين است، ولي نكته مهم، عال

 در :طهارا ئمةا و 9كه پيامبراست ختياراتي اتمام  و احراز :پيشوايان معصوم
فقيه  و :معصومين ائمة و 9ميان پيامبر ،واقع در و مور جامعه داشتندازعامت 

اهدافي كه  و كه وظايف چرا تي نيست؛تفاو ختيارات حكومتي،ا ط درئالشرا جامع
برابر  نيز در زمان غيبت متكفلّ است، معصوم و حكومت اسلامي در زمان حضور

فللفقيه العادل جميع ما « :اند نموده ظهارااين باره چنين  در 1امام خميني .باشد مي
أي شخص  لأنّ الوالي ـ للرسول والأئمة مما يرجع إلي الحكومة والسياسة ولايعقل الفرق؛
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الآخذ للخراج وسائر الماليات  والمقيم للحدود الإلهية و مجري أحكام الشريعة كان ـ هو
  .)467، ص2ق، ج1415 امام خميني،( »والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين

 در امر زعامت و :با معصومين ساني فقها هم ألهمس ايشان براي وضوح بيشترِ
وقتي « :فرمايند كمالات انساني مي ات معنوي وايگي آنان در درجپ هم دفع توهم

فقيه عادل  غيبت، بعد از داشتند، :ائمه و 9گوييم ولايتي را كه رسول اكرم مي
 و :همان مقام ائمه ،پيدا شود كه مقام فقها براي هيچ كس اين توهم نبايد، دارد

. ستبلكه صحبت از وظيفه ا ،مقام نيست زيرا اينجا صحبت از است؛ 9رسول اكرم
ـ يك وظيفة  اجراي قوانين شرع مقدس ادارة كشور و ـ يعني حكومت و »ولايت«

او را  وجود بياورد و مقام غير عادي به نه اينكه براي كسي شأن و ،مهم است سنگين و
  ).40، ص1377   امام خميني،( »از حد انسان عادي بالاتر ببرد

با گسترة اختيارات  جامعه، مورا ولايت بر عادل دري ترازي فقها اعتقاد به هم
بر آن  برخي از فقهاحتي  ،اسلام بوده يفقها قبول بسياري از مورد :معصومين

در زمينه ولايت عامه فقها، ) ق1266(، متوفاي »صاحب جواهر«. اند ادعاي اجماع كرده
» الجمعه ةصلا«كه در رساله ) ق940(، متوفاي »محقق كركي«بعد از اشاره به گفتار 

علي أنّ الفقيه العدل الإمامي الجامع  ،)االله عليهم رضوان( إتفق أصحابنا«: شته استاظهار دا
 نائب من قبل أئمة الهدي عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية، المعبر لشرائط الفتوي،

الكركي، ( »...للنيابة فيه مدخل الغيبة،في جميع ما في حال )سلامه عليهم صلوات االله و(
لبقي كثير من الأمور المتعلّقة بشيعتهم  بل لولا عموم الولاية،«: افزايد مي ).142ق، ص1409
لا  و فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كأنهّ ماذاق من طعم الفقه شيئاً ،معطّلة

  .)397، ص15تا، ج النجفي، بي( »مراًارموزهم  م من لحن قولهم وهِفَ
مربوط بـه جامعـة    مورا آينه بسياري از هر فراگير نباشد، گسترده و اگر ولايت فقيه،
ل عقلـي  ياين همه دلا پس از[ است كه آور شگفت ،رو ازاين. انجامد تشيع به تعطيلي مي

 ،گويـا از فقاهـت   تشكيك كـرده،  باره وسوسه و اين در 66مردم برخي از ]نقلي روشن و
  .اند اي نبرده هيچ بهره ،سخنان معصومين فهم رموز از بويي نبرده و

 مـور ا بـر  »ولايت عام فقها«در تبيين مقام  )ق1245(متوفاي »ملااحمد نراقي«محقق 
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هـم سـلاطين الأنـام وحصـون       كان للنبي والإمام الـذين  كلّما« :دارد چنين بيان مي جامعه،
فالـدليل عليـه بعـد    ... أخرجه الدليل ما فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه ايضاً ذلك الاّ ،الإسلام

يظهر منهم كونه مـن المسـلّمات مـا     حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث ،ماعظاهر الإج
حصـن   خليفة الرسـول و  صرّح به الأخبار المتقدمة من كونه وارث الأنبياء أو أمين الرسل و

فـي   أنّـه المرجـع   الحجة من قبلهم و القاضي و الحاكم و بمنزلهم و مثل الأنبياء و الإسلام و
أنّه الكافل لأيتامهم الـذين يـراد    الأحكام و لي يده مجاري الأمور وأنّ ع جميع الحوادث و

بـه   امـام،  در همة آنچـه را كـه پيـامبر و   ؛ )536-537ق، ص1417النراقي، ( »بهم الرعّية
فقيـه نيـز در آنهـا     ند،هسـت  داراي ولايت، دژهاي استوار اسلام عنوان پيشگامان مردم و

دليل بـر ايـن   .  ...مري را استثنا كرده باشدا ،مگر اينكه دليلي خاص ،داراي ولايت است
را بـه صـراحت   »ولايـت فقيـه  «جماع اصحاب است كه بسياري از آنان ابتدا امقام فقيه، 

بـه عنـوان وارث    خبار است كه فقيه رااسپس مضمون صريح  ،اند مسلمّات دانسته ءزج
ع در تمـام حـوادث   اينكه وي مرج ـ و اند تلقيّ نموده ...و  خليفة رسول مين رسل،ا انبيا،
 همـو كفيـل و   عهـدة اوسـت و   حكـام بـر  اصـدور   ختيارا مور جامعه واجريان  و بوده

  . باشد مت مياسرپرست 
 بسياري از هاي وي محور ـ انديشمندي كه ديدگاه )ق1355(متوفّاي »محقق نائيني« 
سياسـي   مـور حكـومتي و  ادر  نيابت فقهـا را  ـ  هاي علميه است هاي اصولي حوزه بحث

هـاي   در تبيـين دلالـت دليـل   ) 75، ص1382نائيني، ( .شمارد مي» قطعيات مذهب« ءزج
ترين چيزي كه دلالت  مهم :گويد حنظله مي شده بر اين نظريه، دربارة مقبوله عمربن  ارائه

در آن . حنظلـه اسـت   مقبوله عمـربن  ،يعني ولايت عامه براي فقيه ؛كند بر اين ديدگاه مي
هـر دو   ،حكومت، به گونة مطلـق  .»فإنيّ جعلتهُ عليكم حاكماً« :فرمودند 7آمده كه امام

در ظهـور  » حـاكم «بلكـه دور نيسـت كـه واژة     ،قاضي و حاكم ؛گيرد وظيفه را در بر مي
كند آنچه را كه بر عهدة واليان است و اين امر، با اين  داشته باشد كه سرپرستي ميكسي 

سـبب   مـورد،  زيـرا ويژگـي   ؛نـدارد له كه مورد روايت، مقوله قضاست، ناسازگاري أمس
   .)336ق، ص1413الآملي، ( تخصيص بخورد ،بودن پاسخ شود كه عام نمي
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مسـائل مسـلّم بـراي     از جامعـه،  مـور ا بر عتقاد به ولايت مطلقة فقيه عادلا ،بنابراين
گرفتـه اسـت و    بررسي قرار مورد بحث و ،خاص طور كه يا به علماي شيعي بوده است
ي اسـتدلال فقهـا   حدود، مورد توجه و قامةاجمله در باب  از ؛يگريا در ضمن مباحث د

  67 .بزرگ شيعي بوده است

  مردم و حاكميت الهي در انديشه سياسي اسلام . 4
در رابطه با جايگاه مردم و نقش رأي و نظر آنان در حاكميت الهي  كه برخوردار از 

سي اسلام و نيز سيرة عملي تعالي است، با مطالعة بينش سيا گرفته از حق تأحقانيت نش
 ،شود كه اساساً هر حاكميت مشروعي ثابت مي ،7رهبران معصوم، به ويژه امام علي

چند به  يابد؛ هر فرصت تحقق و اعمال قدرت مي ،تنها از رهگذر اختيار و انتخابِ مردم
دچار تقصير نشده و در  ،موظفند كه در اين اختيار و انتخاب خودمردم نيز  ،حكم عقل

  . گذارد خطير برعهدة آحاد جامعه مي ،ريق ناصواب واقع نشوند و اين امر، رسالتي بسط
شدن يا فوت  بعد از كشته ،بر مسلمانان آنچه« :در اين رابطه فرمودند 7امام علي

گمراه  ،حكم اسلام واجب است ـ اعم از اينكه رهبر امامشان، بر اساس حكم خداوند و
باشد يا ستمگر، خونش حلال باشد يا حرام ـ اين است باشد يا اهل هدايت، مورد ستم 

كه عملي انجام ندهند و دست به كاري نزنند و دست يا پا جلو نگذارند و قبل از هر 
ار و آشنا به قضا و سنت نبوي گامن، عالم، پرهيزدبه انتخاب رهبري پاك ،اقدامي

، 33ق، ج1403مجلسي، (» بپردازند تا كار آنان را سامان دهد و بين آنان حكومت نمايد
    68 .)144ص

نقش مردم در انتخابِ زمامدار، وظيفة مهم و اولي آنان است و  7لذا در نگرش امام 
هاي  نگري و با درنظرگرفتن شرايط و ويژگي لازم است كه منتخب خود را با كمال واقع

  .لازم براي تولي امور جامعه، برگزينند
بيت نقش محوري مردم در انتخاب زمامدار، توان در تث از مستندات تاريخي كه مي 

سرگذشت ، 7مؤمنان علي اي است كه در آن امير بدان تمسك جست، بخشي از نوشته
  : كنند بكر و سقوط مصر بيان مي بن ابي تا شهادت محمد 9خود را پس از پيامبر

ولايت امتم حق ! پسر ابي طالب: مرا متعهد پيماني كرده و فرمود 9رسول خدا«
اگر به درستي و عافيت، تو را سرپرست خود كردند و با رضايت دربارة تو به . توست
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اما اگر دربارة تو به اختلاف  ،عهده گير و بپذير وحدت نظر رسيدند، امرشان را به
افتادند، آنان را به خواست خود واگذار؛ زيرا كه خداوند گشايشي به روي تو باز خواهد 

    69 .)248-249ق، ص1412؛ ابن طاووس، 417ق، ص1415الطبري الامامي، (» كرد
به اذن الهي و  7چه ثبوت ولايت امت براي امام علي اساس اين سفارش، گر بر

اما تصدي و توليّ امور مسلمين، منوط به پذيرش مردم  ،باشد مي 9تنصيص پيامبر
 آرائشان يكپارچه به چنين است كه اگر مردم دچار اختلاف شده و است و تأكيد پيامبر

  .نبود، امام آنان را به حال خود واگذارد 7نفع مولا علي
هيچ دخالتي ندارد؛  ،اقبال و پذيرش مردم در مشروعيت حاكميت و ولايت ،رو ازاين

لذا توسط  .گرفته از اراده و اذن آنان نيست تأچرا كه امر ولايت و حق سرپرستي نش
بدون تواند و موظف نيست  نمي ،مشروعحاكم اما  ،باشد آنان نيز قابل اعطا يا سلب نمي

از طريق را امور و اعمال حاكميت و ولايت بر مردم تصدي رضايت و پذيرش مردم، 
چند مشروعيت ولايت و حكومت وي، همچنان محقَّق و  هر عهده بگيرد؛ بهقهر و غلبه 
  .ثابت باشد

  گيري نتيجه
و تعالي  حق سار حاكميت حقيقي حاكميت الهي در انديشه سياسي اسلام، در سايه

باريافته،  و آنگاه است كه متوليانِ حاكميت، به مقام ولايت الهياست رهين انتساب به او 
هيچ  ،اما چنين شأني. هي گردندلالخليفة به مظهريت اوصاف الهي رسند تا لايق شأن 

انسي با مفهوم نيابت يا مشيت الهي كه در انديشه سياسي غرب  از اقسام حاكميت الهي 
  .كراسي معروف است، ندارديا تئو

توجهي  حاكميت در انديشه سياسي اسلام، ابتدا ةدر پي مطالعه مقول در اين پژوهش،
از ساير ) دولت(ترين شاخصِ تمايزِ پديدة عالي سياسي  حاكميت شد كه مهمبه اهميت 

و محتاج به پشتوانة مشروعيت و حقانيت  هاي انساني و وجه قوام آن بوده بندي گروه
در تفكر سياسي اسلام، حاكميت نظام سياسي، يعني ولايت تشريعي خداوند كه . است

ريشه در حقيقت لايزال و مطلق  ،حقانيت آن و برآمدي از قدرت و علم الهي بوده
قابل انتقال يا تجزيه است و پذيرش چنين حاكميتي توسط آحاد  خداوندي دارد و غير

  . يطرة خرد سليم بر جامعه انساني استاش ـ نمايش س جامعه ـ به دليل شاكله عقلاني
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 :انبياي عظام ،در اين نظام فكري، باريافتگان به شأن خطير خلافت الهي، نخست
نزول  نبيا وابا سرآمدن دوران  .استنهفته هستند كه چنين شأني در مقام نبوي آنان 

مت زعا ستمرارا در اساسي بشر نياز ،ختم رسلو ترين و آخرين برنامة هدايت  كامل
اسلام، امام تلوِ نبي گرامي  تالي به مور،اسرپرستي  سكّان هدايت و و ندماپاسخ ن بي الهي
  .منتقل شد :ذرية طاهرينشبعد از او به  و 7طالب ابي بن مؤمنان علي امير

مندي از حضور ظاهري  قابليت بهره انسانهاساز و كار ويژه اسلام براي دوراني كه 
براي  ،ها گرفتار شوند داده، به حرمان مظهر فضائل و پاكيرا از كف  7پيشواي معصوم

نماندن فرامين خداوند در ابعاد فردي و اجتماعي،  منظور معطلّ به ،تحقق حاكميت الهي
خود  ،ولايت و زعامت سياسي شخصي است كه در اوصاف و كمالات، بيش از ديگران

ن مجري احكام الهي، عالم به را به دايرة مختصاتي انسان كامل، نزديك نمايد و به عنوا
گذاري دانسته و در تمام شؤونِ مديريتي، از  اين احكام بوده، آن را معيار واقعي در قانون

طور  به ،حدود الهي تخطيّ نكند و توان مديريت علمي جامعه را در چارچوب اين احكام
اد به عقل و نقل، اين حقيقت با استن. يعني فقيه عادل و با تقوا ؛شايسته احراز كرده باشد

ل در نظام سياسي اسلام استامري مسج.  
 ،نقش مردم در چنين حاكميتي، نه ثبوتي كه اذن و اراده آنان منشأ حاكميت باشد 

فرصت تحقق براي حاكميت الهي را  ،رهگذر اختيار و انتخابِ آنان بلكه اثباتي است و
گيري از قهر و  و نه بهرهنه ميسور  ،بدون رضايت مردم، تصدي امورو  دهد سامان مي

  .غلبه براي تحقق آن مجاز است
  

  ها يادداشت
والا،  كريميمحمدرضا، : ك.ر( سياسي غرب در تبيين حاكميت الهي، ةنقد و بررسي انديش .1
، فصلنامه حكومت اسلامي، »اسلامي بر جوهره حاكميت الهي در انديشه سياسي غرب جستار«

 ).1390، 59ش
حقـوق  عاليخاني، محمد ؛ 239، صفرهنگ علوم سياسي آقابخشي،علي : ك.ر(هاي دولت؛  تعريف .2

  ).34ص ،اساسي
دهنـده آن بـه شـمار     عناصـر تشـكيل   يكي از ،باشد و در واقع مي» دولت«امري جدا از  ،حكومت .3

. يه كـرد توان به موقعيـت هيـأت مـديره يـك شـركت سـهامي تشـب        موقعيت حكومت را مي. رود مي
 سـهامداران، طـرف   طرف صاحب سهام است و از نماينده و مأمور از ،طور كه يك هيأت مديره همان
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. باشـد  نمايد، حكومت نيز نماينده و مأمور از طرف دولت مـي  امور شركت را اداره مي طبق اساسنامه،

آميـز   مسالمتكند كه اين تغيير يا به صورت  اما حكومت تغيير مي ،دولت داراي خصلت دائمي است
انـد و   ها پيوسـته ثابـت   در صورتي كه دولتو قانوني است و يا به نحوِ شورش يا در اثر انقلاب است؛ 

روح دولـت اسـت و   » حاكميت«آنها پايدار بوده باشد؛ يعني » حاكميت«اين ثبات تا وقتي است كه 
   ).46-50، صاسيحقوق اسعاليخاني، محمد : ك.ر( .حيات دارد دارد،» حاكميت«مادام كه دولت 

در ذات خود معيار دقيق و وجه مميز دولت » قدرت سياسي جمعيت،سرزمين و«گانه  عوامل سه« .4
 ،توان در ساير اجتماعات تر اين عوامل را مي تواند باشد؛ زيرا سطح داني هاي انساني نمي از ساير گروه
انان را در ايـن  دي كـه نظـر حقوق ـ  لذا ضابطه اصل .ا، ملاحظه كردهيلات، شهرها و استانانظير قبايل، 

 ،شـريعت پنـاهي   قاضـي ابوالفضـل  : ك.ر(» است» حاكميت«جهت به خود جلب كرده است، مسأله 
  .)184-185، صحقوق اساسي و نهادهاي سياسي

در موارد استعمالش به » ولايت«معاني  آنچه از«: فرمايند الميزان مي علامه طباطبايي در تفسير .5
كه ولايت يك نحوه قربي است كه باعث و مجوز نوع خاصي از تصرف و  اين است ،آيد دست مي

ولي مؤمنين است، چون داراي منصبي است از سوي  9رسول االله ...شود  مالكيت تدبير مي
نمايد و نيز حكّامي  له و عليه آنها قضاوت مي ،در بين مؤمنينحكومت ست كه ا پروردگار و آن اين

كنند؛ زيرا آنها نيز داراي اين ولايت هستند كه  براي شهرها معلوم مي كه آن جناب و يا جانشين او
الميزان في  محمدحسين طباطبايي،سيد: ك.ر(» در بين مردم تا حدود اختياراتشان حكومت كنند

  ).12- 13، ص6، جتفسيرالقرآن
» حكم« -1«: از عبارتند »دنحاكميت«مفهوم متون ديني به نوعي بيانگر ها كه در واژه برخي از .6

است كه با » قانوني برترين اقتدار سياسي و«معناي  دقيقاً به ،برخي از كاربردهايش در قرآن
 ،هفتم قرآن سوره شصت و» ملك« -2. مرتبه در قرآن آمده است 25تنهايي  بار و به 212مشتقاتش

اين  .وايي استفرمانر اش به مفهوم حاكميت و كاربرد اين واژه در اولين آيه باشد و به همين نام مي
به » ملك«آن  مرتبه در قرآن آمده است كه چهارده مورد 27تركيباتش بار و با 48 تنهايي به ،واژه
: ك.ر(باشد  بيانگر بالاترين اقتدار ممكن مي» ملكوت« -3. باشد مي ي حاكم و فرمانرواي برترامعن

 ظاهراً ،داده شده استنسبت  و چون فقط به خدا) مؤمنون ةسور 88 ة، ذيل تفسير آيالميزان
ربوبيت » رب« - 4 .چهار بار ذكر شده است ،در قرآن ،قة تكويني باشدلتواند بيانگر حاكميت مط مي

رود كه يكي از  كار مي به» عبوديت«باشد و در برابر  مي» مالكيت حاكميت و، الوهيت«داراي سه بعد 
گر  حاكميت مطلقه الهي جلوه ،با آنكه  دعوت مردم به ربوبيت خداست؛ زيرا ،اهداف اساسي انبيا

مرتبه در قرآن آمده  980اين واژه با مشتقاتش. گردد حاكميت ديگر طاغوتها باطل مي شود و مي
حاكم و سرپرستي را كه  چه هر ،باشد بيانگر اقتدار برتر و صاحب اختياربودن مي» ولايت« - 5 .است

محمدحسين : ك.ر( »ي و مولي گويندولي اُول ،نسبت به كسي يا چيزي اقتدار و سلطه دارد
  ).156، ص)صدر امام سيدمحمدباقر( انديشه سياسي شهيد رابعجمشيدي، 

             .تواناست ناپذير است، كسي كه حكومت جهان هستي به دست اوست و او بر هر چيز پربركت و زوال .7
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نه  تر از آن و نه كوچك خواهد ماند واي در آسمانها و زمين از علم او دور ن به اندازة سنگيني ذره و .8

 .تر، مگر اينكه در كتابي آشكار ثبت است بزرگ
پروردگار ما همان كسي است كه به هر موجـودي، آنچـه را لازمـة آفـرينش او بـوده داده؛       :گفت .9

 .سپس هدايت كرده است
 .مگر اينكه او بر آن تسلّط دارد ،اي نيست هيچ جنبنده .10
 .يا ناسپاس] پذيرا گردد و[نشان داديم ،خواه شاكر باشد ما راه را بر او  .11
نشان دهد؛ اما بعضي از راهها بيراهه است و اگر خـدا  ) به بندگان(و بر خداست كه راه راست را  .12

  ).ولي اجبار سودي ندارد(كند؛  هدايت مي) به اجبار(بخواهد، همة شما را 
واهـد  خ كس مـي  هر خواهد ايمان بياورد و مياين حق است از سوي پروردگارتان، هر كس  :بگو .13

 .كافر گردد
به زيان خـود كـرده    ،هر كار بدي كند براي خود انجام داده و انسان هر كار نيكي را انجام دهد، .14

 .است
 »والْمؤْمنُـونَ والْمؤْمنَـات بعضُـهم أوَليـاء بعـضٍ     «كه براساس اصل قرآنـي   توجه نمود البته بايد .15

تعيـين سرنوشـت    انتخاب و آن اينكه در وليت دارند وؤنسبت به همديگر، مس انسانها، )71): 9(وبهت(
تفاوت  بي چون اعضاي پيكري واحد، ،نسبت به سرنوشت ديگران بايد متعهدانه عمل كنند و ،خويش
 .                    نباشند

دم لم يلد عبداً و لا أمةً وإنّ الناس كلهم يا ايها النّاس إنّ آ« :فرمايند مي 7مؤمنان علي امير .16
و در  )231، المجلد الرابع، ص7الإمام علي بن ابي طالب عةموسوري شهري،  يمحمد( »احرار

غيرك  لا تكن عبد«: فرمايند كه به اين مهم  گوشزد  مي  7خطاب به  فرزند بزرگوارش امام مجتبي
        ).38نهج البلاغه، نامه ( »و قد جعلك االله حراً

اشاره كرده و ) اصل اولي(، به اين مطلب به عنوان 155صفحة  ،كتاب البيع در 1شيخ انصاري
عوائد «كتاب مرحوم ملا احمد نراقي در . »مقتضي الاصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشئ«: فرمايند مي

االله سبحانه علي اعلم أن الولاية من جانب «: نويسند مي انسانهابر » ولايت«له أدر تشريح مس» الأيام
وهم سلاطين الأنام وهم الملوك والولاة والحكّام وبيدهم  :عباده، ثابتة لرسوله وأوصيائه المعصومين

أزمة الأمور وسائر الناس رعاياهم والموليّ عليهم واما غير الرسول واوصيائه فلا شك أنّ الأصل عدم 
سوله أو أحد أوصيائه علي أحد في أمر وحينئذ ثبوت ولاية أحد علي أحد إلاّ من ولاّه االله سبحانه أو ر

  ).529، صعوائد الأيامالنراقي، ( »فيكون هو ولياً علي من ولاهّ فيما ولاه فيه
خودشـان   مگـر آنكـه آنـان آنچـه را در     ،دهـد  را تغيير نمي] ملتي و[خداوند سرنوشت هيچ قوم . 17

 .تغيير دهند ،است
هنگامي كه شما را بـه سـوي    ،ابت كنيدجپيامبر را ا ا ودعوت خد ،ايد دهراي كساني كه ايمان آو .18
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 .بخشد خواند كه شما را حيات مي چيزي مي

به دستگيرة محكمـي چنـگ    ،در حالي كه نيكوكار باشد ،كسي كه روي خود را تسليم خدا كند. 19
 .زده است

در [اختياري  ،پيامبرش امري را لازم دانند مرد با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و هيچ زن و. 20
 .داشته باشد] برابر فرمان خدا

 اي دامنشـان را بگيـرد يـا    كنند، بايد بترسند از آن كه فتنه پس آنان كه فرمان او را مخالفت مي .21
 !عذابي دردناك به آنها برسد

ذات خود استقلال دارد و لذا حاكميت و ولايـتش   در ،زيرا خداوندي كه صاحب اين ولايت است .22
استمرار برخوردار خواهـد   چنين حاكميتي از بقا و باشد و قائم به غير نمي اصيل بوده و و نيز بالذات

       .بود
چنـين   ولايت تشريعي خداوند، مشروط و مقيد بـه هـيچ عـاملي نيسـت و لـذا مطلـق اسـت و        .23

 .سـت ا امعن ـ كه انتقالِ صفتي نامحدود به موجودي محدود اصولاً بي چرا ؛حقيقتي قابل انتقال نيست
ي شـريك قـراردادن   ابـه معن ـ » حاكميت تشـريعي «تجزيه در  همچنين قابل تجزيه هم نيست؛ زيرا

 .است توحيد مغاير چنين چيزي با ملك اوست و ديگران در
 دور از هب عالم وجود است؛ پس ولايتش ولايتي برحق و در» خداي متعال حقيقت مطلق«چون  .24

 .بود مجاز خواهد و هرگونه اعتبار
جستار اسلامي بر جوهره حاكميت الهي در انديشه سياسي «والا،  كريميمحمدرضا : ك.ر( .25

 .)1390، 59ش ،حكومت اسلاميفصلنامه ، »غرب
وللّه ملْك السماوات والأَرضِ وما « ؛)189 ):3(آل عمران( »وللهّ ملكْ السماوات والأرَضِ« .26

إنَِّ اللهّ لَه « ؛)40 ):5(مائده( »أَلمَ تَعلمَ أنََّ اللهّ لهَ ملْك السماوات والأرَضِ« ؛)17 ):5(مائده( »بينَهما
يتميييِ وحضِ يالأَرو اتاومالس ْلك؛ )116 ):9(توبه( »م»وإِلَّا ه َلَا إِله ْلكالْم َله ُكمبر اللَّه ُكمذَل« 

  . ...و )1):67(ملك( »ارك الَّذي بِيده الْملكْتَب« ؛)6):39(زمر(

27. »يلالْو وه 42(شوري ( »فَاللَّه:( 9( ؛»يعَلاَ شفو يلو هونن دم ملَه سلَي« )انعام)ا « ؛)51 ):6مو
 . ...و )22):29(عنكبوت( »لَكمُ من دونِ اللَّه من ولي ولَا نَصيرٍ

نظرگاه اسلام در جستاري بر تقريرهاي مشروعيت نظام «كريمي والا، محمدرضا، : ك.ر( .28
  ).1389، 57ش ،حكومت اسلامي فصلنامه، »سياسي

 ،)سـيرة پيـامبران در قـرآن   ( ،6ج، تفسـير موضـوعي قـرآن كـريم     جوادي آملـي، عبداالله : ك.ر( .29
 ).126-129ص
  .دهد نشان نمي را هيچ موجودي بهتر از من خدا م ومن آيت كبراي حقّ .30
كتاب الوافي،  »ةسنّ فيه كتاب أو جاء قد و االناس إلّ يحتاج إليه امم ه ليس شيءإنّ« باب :ك.ر( .31
  .)265، ص23، باب1ج
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 خـدا  بـه  نازل فرموده است؛ تعالي در قرآن كريم بيان هر چيزي را راستي كه خداوند تبارك و به .32

 :اي نتوانـد بگويـد   اينكه بنده نكرده است تارها  پاسخ بيرا  نيازهاي مردم تعالي هيچ يك از حق قسم،
كتـاب  فيض كاشاني، ( قرآن آمده است آنكه حكم آن در مگر ،قرآن آمده بود اي كاش اين مطلب در

  ).205ح ،23، بابالوافي
33 .»كى ذلده دي اللَّههي ِنْ بهم شاءنْ يه مبادكه هر كس از  تاين هدايت خداس ؛)88):6(انعام( » ع

 .كند با آن راهنمايي مي بندگان خود را بخواهد
شناسايي حـق از  [ميزان و] آسماني[ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب  .34

  .كنندقيام نازل كرديم تا مردم به عدالت ] قوانين عادلانه باطل و
                                     .داديم اختيار آنها قرار عظيمي درحكومت  حكمت داديم و كتاب و ما به آل ابراهيم،. 35
قَالَ رب اغفْرْ لي وهب لي ملْكًا لَّا ينبغي لأَحد منْ «در ذيل آيه  7امام كاظم ،به عنوان نمونه .36

ابهالْو أَنت ي إِنَّكدعحكومتي كه از طريق :ه استحكومت بر دو گون«: ، فرمودند)35): 38(ص( » ب
آيد و حكومتي كه از جانب خداست؛ مانند حكومت خاندان  غلبه و ظلم و اجبار مردم به دست مي
پس حضرت سليمان به خداوند عرض كرد كه چنان حكومتي . ابراهيم و حكومت طالوت و ذوالقرنين
طريق غلبه و ظلم و كس نتواند بگويد كه حكومت سليمان از  به من عطا كن كه بعد از من هيچ

و نيز خداوند ... ر فرمان او كردباد را مسخّ ،پس خداوند عزوجل. اجبار مردم به دست آمده است
و زبان پرندگان را به او آموخت و حكومت او را در زمين مستقر ... ر او كردمتعال، شياطين را مسخّ

حكومت او هيچ شباهتي به به همين جهت، در آن زمان و زمانهاي بعد، مردم دانستند كه . كرد
امام  .»شود، ندارد كنند يا از طريق غلبه و زور و ظلم حاصل مي حكومتي كه مردم آن را انتخاب مي

چه به او و به احدي از انبيا داده  و نيز آن به خدا سوگند آن چه به سليمان داده شد«: سپس فرمود
 ).460، ص4، جيننورالثقلالحويزي، ( »عطا شده است] اهل بيت[نشد، به ما 

محمدتقي  علامه يادنگار كنگره نكوداشت منزلت علمي استاد« ،خرد شريعةرشاد، اكبر  علي: ك.ر. (37
  ).324ص ،علي رباني گلپايگاني، »حكومت نبوت و«مقاله  ،»جعفري

 ).108ص، 8ج ،مجمع البيان في تفسيرالقرآن الطبرسي،: ك.ر( .38
آنچه خداوند به تو آموخته در ميـان مـردم حكـم      ديم تا بهنازل كر حق بر توه ما اين كتاب را ب .39

   .از كساني مباش كه از خائنان حمايت نمايي كني و
  ).163- 164ص ،»بررسي و نقد نظريه سكولاريسم«دنيا  نسبت دين وجوادي آملي، عبداالله  :ك.ر( .40
  .      جز رساندن آشكار نيست ،چيزي و بر پيامبر .41
  . اي تو فقط بيم دهنده .42
   .ام بشارت دهنده من فقط بيم دهنده و .43
  .نيستي كه مجبورشان كني بر آنها  تو مسلّط اي؛ دهنده ده كه تو فقط تذكّر پس تذكّر .44
 ؛)80):4(نسـاء ( :قـرار گرفتـه اسـت، عبارتنـد از     مورد اسـتناد  ي كه براي اين ادعا مجموعة آيات .45

 ؛)48 ):42(يشور( ؛)56و43): 25(فرقان(؛ )105و 82و 54): 17(اسراء(؛ )66- 67و  106- 107): 6(انعام(



28 

 

 

ل 
سا

هم
زد
شان

  /
رة
ما
ش

 
وم
د

 /
پي

پيا
60  

  
 ؛)70و65): 38(ص( ؛)49): 22(حــج(؛ )110): 18(كهــف(؛ )12): 11(هــود( ؛)45و40): 33(احــزاب(
ـلت(  ؛)40): 13(رعــد (؛ )2): 10(يــونس ( ؛)184): 7(اعــراف ( ؛)99و92): 5(مائــده ( ؛)6): 41(فصـ
؛ )18 ):29(عنكبـوت (؛ )92و91): 27(نمل( ؛)3و2): 20(طه(؛ )97): 19(مريم(؛ )82و35،64): 16(نحل(
 ؛)26): 67(ملك( ؛)8): 48(فتح( ؛)9): 46(احقاف( ؛)17): 36(يس( ؛)23- 24): 35(فاطر(؛ )28): 34(سبأ(
  ).230-260، صاصول الحكم سلام والاعبد الرزاق، علي ك، .ر) (23و21): 72(جن(

؛ )71و 67، 66): 33(احــــزاب( ؛)115و69،70، 42، 14، 13): 4(نســــاء( ؛)17): 48(فــــتح( .46
ــرات( ــال(؛ )4): 49(حجـ ــه(، )46و1،20): 8(انفـ ــران(؛ )22 و 20، 13، 5): 58(مجادلـ ): 3(آل عمـ

 :ك.ر) (4): 59(حشر(؛ )32): 47(محمد(؛ )63): 24(نور( ؛)63): 9(توبه(؛ )49): 5(مائده(؛ )132و32
 .)232-239ص ،سياست در قرآن حقوق ومصباح يزدي، محمدتقي 

 .را پيامبر را و اطاعت كنيد اطاعت كنيد خدا. 47
 .مشمول رحمت الهي شويد تا اطاعت كنيد از پيامبر و. 48
آن  دانه بـراي هميشـه در  وجا آن اوست و آتش دوزخ از رسولش كند، و كس نافرماني خدا هر و. 49
 .ماند مي
تو را بـه داوري   ات خود،مگر اينكه در اختلاف مؤمن نخواهند بود، كه آنها !به پروردگارت سوگند. 50

 .طلبند
لازم بدانـد اختيـاري    مـري را اپيـامبرش   و هنگامي كه خدا ،زن با ايماني حقّ ندارد و هيچ مرد. 51

 .شده است رسولش را كند به گمراهي آشكاري گرفتار و كس نافرماني خدا هر و داشته باشند
حكـم   ،در ميان مـردم  د به تو آموخت،تا به آنچه خداون حق بر تو نازل كرديم هما اين كتاب را ب. 52

 .نمايي
 از آنهـا  از هوسهاي آنان پيروي مكـن و  و داوري كن ،ل كردهزميان آنها طبق آنچه خداوند نا در. 53

 . از بعض احكامي كه خداوند بر تو نازل كرده منحرف سازند را تو مبادا .برحذر باش
  .زاوارتر استسخودشان  پيامبر نسبت به مؤمنان از .54
اسـتدلال   ،به روشي كه نيكوتر است آنها با اندرز نيكو،به راه پروردگارت دعوت نما و با حكمت و. 55
  .مناظره كن و

 ،آورنـد  خاطر اينكه آنها ايمان نمي هب ،خواهي جان خود را از شدت اندوه از دست دهي گويي مي. 56
  .هايشان در برابر آن خاضع گرددكنيم كه گردن اي نازل مي از آسمان بر آنان آيه ،اگر ما اراده كنيم

، ميـان ايـن دو   در خواهنـد  مي و كنيم مي نكارا بعضي را آوريم و به بعضي ايمان مي :گويند مي و .57
اي فـراهم   مجـازات خواركننـده   ،براي كافران و اند كافران حقيقي آنها انتخات كنند، راهي براي خود

    .ايم ساخته
براي مسلمين، بـا همـان    9لايت و حاكميت سياسي پيامبر شده در صدد اثبات و تحليل ارائه. 58

نافي مأموريت نبوي و الهـي پيـامبر    ،اما واضح است كه ثبوت اين امر ،وسعت مستنبط از آيات است
شـوند يـا دشـمني بـا ولايـت و حاكميـت الهـي او         رد با ائمه كفر كه سد راه هدايت الهي ميببراي ن
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و سـاير   9به اين جهت از رسالت نبوي رسول گرامـي اسـلام  كنند، نيست و آيات مورد استناد  مي

هدايت الهي هرگز با اجبار و نبرد نيست و از طرفي ثبـوت ولايـت و    ،لذا با اينكه از يك سو. انبياست
ل است، اما گاهي مقتضاي رفع موانع هـدايت و ولايـت كـه از    حاكميت پيامبر بر امت اسلامي مسج

در واقع متن تحليل، ناظر به شبهه نفـي رسـالت    .د و قهر و غلبه استجمله آنها ائمه كفر باشند، نبر
نبوي پيامبر در اعمال ولايت و حاكميت بر جامعه اسلامي بوده و نافي ماعدا، يعني نبرد با موانع اين 

  .مأموريت نيست
 ،ين ـكاگر ن و برسان] به مردم[ كاملاً نازل شده است، طرف پروردگارت بر تو آنچه از !اي پيامبر .59

  .اي را انجام نداده رسالت او
مـن  ] مخالفـت [ از و نترسـيد  آنهـا  از بنـابراين،  .مأيوس شدند آيين شما] زوال[ كافران از امروز .60

 عنوان آيينه ب اسلام را تمام نمودم و شما نعمت خود را بر و كامل كردم دين شما را امروز، !بترسيد
  .پذيرفتم شما] جاودان[

 3 آيـة  نزول دو و 7علي دير بر ولايت عامه مولاغدلالت حديث  دربارةائن قر مجموع شواهد و .61
 السـنة  فـي الكتـاب و   الغـدير  ،امينـي عبدالحسين  :ك.ر( بلاغ پيام ولايتا مورد درمائده  ةسور 67 و

   .)651 -669ص ،1ج ،والادب
ري  يمـد مح :ك.ر( ؛7رهبري امام علـي  پيرامون اعلام مقام ولايت و ،حاديث نبويامجموعه  .62

  .)2ج، 7الامام علي ابن ابي طالب عةموسوشهري، 

63. »؛ »عزيزاً إلي إثني عشر خليفةً لايزال الإسلام»؛ »خليفةً إلي إثني عشر عزيزاً منيعاً ينُلايزال الد

»ين قائماًلايزال الد ؛ »فةًعشر خليي عليكم إثن يكونَ أو ،الساعةُ حتي تقوم»علي  ظاهراً ينُلايزال الد
عشر ي إثن حتي يكونَ صالحاً لايزال هذا الأمر«؛ »خليفةً عشرَ يإثن من أُمتي تي يمضيح…ناواهمن 
 »كلّهم من قريش« عبارت ،هاي فوق ادامة نقل در .»خليفةً إلي إثني عشر لا يزال الناس بخيرٍ«؛ »أميراً

گانة  شينان دوازدهاي براي تشخيص جان قرينه را، توان آن آمده است كه مي »كلّهم من بني هاشم« و
صحيح مسلم بشرح  مسلم،(؛ )700، ص9، جصحيح البخاريالبخاري،  :ك.ر( آن حضرت دانست

  .)410- 523، ص34، جمسند أحمدبن حنبل،  احمد(؛ )302، ص12، جالنووي
هاي  گرفتاري رويدادهاي اجتماعي و چيزي جز »قعةالحوادث الوا« مقصود از :نخست اينكه .64

از طريق آنان چارة  است و 7نواب امام مهدي كسي كه در ارتباط بازيرا  ؛جامعة اسلامي نيست
در احكام فردي بايد داند كه  اين نكته را نيك مي جويد، مي 7حضرت ولي عصر مشكلات خود را از

 متداول بوده است مريا ،كه اين كار در زمان پيشوايان معصوم چنان خود به فقها مراجعه كند؛
كه هستند كساني  »حديث ةروا«مراد از  :دوم اينكه ).68-69ص، ولايت فقيه ،1خمينيامام  :ك.ر(

با  تفقه را تأمل و كسي كه صرفاً به نقل حديث بپردازد وزيرا  ؛ناميم مي آنان را فقها امروزه اصطلاحاً
توان  مي كسي را :سوم اينكه .تواند مرجع رسيدگي به مشكلات مردم باشد نمي آن همراه نسازد،
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كه  چنان دنيوي لازم باشد؛ همة مسائل ديني و در او خدا بر مردم خواند كه پيروي از حجت

 ،ولايت فقيه خميني،امام  :ك.ر( چيزي جز اين نيست :بودن معصومان برداشت همگان از حجت
 ).474-475ص

رعايت حريم  تلاش در صيانت از نفس و، به مالك اشتر 7علي مولاحكومتي  هاي توصيه در .65
، مؤمنان ميرا« :جمله سفارشات اساسي است ازهاي مديريتي  در كنار توصيهي در همه حال اله

آنچه در  و اينكه اطاعت خدا را بر ديگر كارها مقدم دارد و دهد مالك را به تقواي الهي فرمان مي
 كند وبش من خويش را ،شهوات مواقع كه در دهد به او فرمان مي و ... كتاب خدا آمده را پيروي كند

جز آنكه خدا رحمت  ،دارد مي همواره به بدي وا ،نفس همانا( كه به هنگام سركشي رامش نمايد
 اختيار گير هواي نفس را در ]در اين راستا و[پس نيكوترين اندوخته تو بايد عمل صالح باشد ...)آورد

ادا هرگز مب ...داري كن كه چنين خودستيزي عين انصاف باشد خويشتن ،آنچه حلال نيست از و
ستايش را دوست داشته باشي كه  هاي خود اطمينان كني و به خوبي و !دچار خودپسندي گردي

 ).53نامة ،نهج البلاغه( »آوردن به توست هاي شيطان براي هجوم اينها همه از بهترين فرصت

  .داند فقيه نمي كند، ترديد مراكه در اين  آن است كه ايشان كسي را اين تعبير حاكي از .66
مقارنه مشـروعيت حاكميـت در حكومـت    والا،  كريميمحمدرضا : ك.ر( موارد ديگر از بيان فقها، .67

  .)123، صهاي غير ديني علوي و حكومت
والواجب في حكمِ االله وحكمِ الإسلام علي المسلمين، بعد ما يموت إمامهم أو يقتُل، ضالا أو « .68

دم أو حرام الدم، أن لايعملوُا عملاً و لايحدثوُا حدثاً ولايقدموا مهتدياً، مظلوماً كان أو ظالماً، حلالَ ال
يداً و لا رِجلاً و يبدؤا بشيء؛ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما؛ً عفيفاً، عالماً، ورعِاً، عارفاً بالقضاء والسنةِّ؛ 

  .»يجمع أمرَهم ويحكمُ بينَهم

يابن أبي طالب لك ولاء أمتي، فإن ولَّوك في :داً، فقالعهِد إلي عه 9و قد كان رسولُ االله« .69
فإنّ اللهَ سيجعلُ  .عافيةٍ و أجمعوا عليك بالرّضا، فقُم بأَمرِهم؛ و إنِ إختَلَفوُا عليك فدعهم وما هم فيه

  .»لك مخرجَاً
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